
و علوم سياسي، دورة سياست، مجلة دانشكدةفصلنام  153-171صفحات،1392پاييز،3، شمارة43ة حقوق

و دانش مسلط  تناظر گفتماني سياست خارجي

 الملل در آمريكا؛ دورة پايان جنگ سرد روابط بين

∗سيد محمدكاظم سجادپور

 الملل وزارت امور خارجه روابط بينة دانشكددانشيار

 حيدرعلي مسعودي
و علوم سياسي الملل دكتري روابط بيندانشجوي  دانشگاه تهران دانشكده حقوق

در( )4/10/91: تاريخ تصويب–7/4/91: يافتتاريخ

:چكيده

و نوع نگاه اين كشور به روابط پايان جنگ سرد نقطة عطفي در تحول سياست خارجي آمريكا
و انگاره در اين برهه، طيف وسيعي از ايده. الملل بود بين المللي در محافل ها درباره مسائل بين ها

و عملي سياست خارجي آمريكا بروز  موضوع اصلي مقاله، بررسي چگونگي رابطة اين. يافتعلمي
و انگاره ايده و روابط بين ها و به عبارت ديگر، ها در قالب متون سياست خارجي المللي آمريكا

و بسط الملل در اين كشور هاي معرفتي روابط بين تأثيرگذاري سياست خارجي آمريكا بر قبض
مي. است پا اين مقاله هاي سياست اي ميان گفتمان سخ دهد كه چه رابطهخواهد به اين سؤال

و دانش روابط بين هم خارجي زمان با پايان جنگ سرد، يعني دورة رياست الملل در آمريكا
و با بررسي متون برگزيدة. جمهوري بوش پدر، وجود دارد اين پژوهش با رويكرد تحليل گفتمان

و دانش روابط بين و دهد كه گفتمانميالملل نشان سياست خارجي آمريكا هاي سياست خارجي
اين تناظر گفتماني. الملل در دورة بوش پدر از تناظر گفتماني برخوردارند دانش مسلط بر روابط بين

و گزارة اصلي مندي متناظر، جفت تري چون زمينه با استفاده از معيارهاي عيني هاي دوگانة متناظر
.متناظر نمايانده شده است

:يگان كليد واژ

 سياست خارجي آمريكا، گفتمان، نظم نوين جهاني الملل، دانش روابط بين جنگ سرد،

 :smksajjad@yahoo.com Email:مسئول مقاله*

و دانش روابط بين المللآم«اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عنوان در89پ33/88به شماره شناسه» ريكا  مي باشد كـه

و انديشه اسلامي انجام شده است .پژوهشگاه فرهنگ
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 مقدمه
و آن را محـصول روابط بينم1974استنلي هافمن در سال  ارتبـاط الملل را دانـشي آمريكـايي

و تالارهاي دانشگاهي مطبخ بر.دينام هاي قدرت شرايط مناسب آمريكا بعـد اين سخن او ناظر

جن  و تخصص نهادينه پذيريِ محيط از جمله انعطاف،گ جهاني دوم از هاي علمي، تنوع، رقابت

و نيـز جـدايي دپارتمـان ها، گسترش كميِ آموزش روابـط بـين در دانشگاه  هـاي روابـط الملـل

و تاريخ بود كه شرايط مطلوبي را بـراي پيوسـتگي دانـش روابـط الملل از رشته بين هاي حقوق

و مراكز بين بهالملل خواهـد اين مقاله مـي.)133-136، صص 1385هافمن،(وجود آورد سياسي آمريكا

باهماين پيوستگي را در برش تاريخي   تـاريخيةاين برهـ. نمايد پايان جنگ سرد بررسي زمان

يكئبه اين دليل حا كه از و علمي در جهـانز اهميت است طرف شاهد تحولات عظيم سياسي

و از طرف ديگر، فص  نفـسي كـه اعتمادبه.ل نويني در سياست خارجي آمريكا گشوده استبوده

، سوداي رهبري يافت اگرچه تنها يك دهه دوام،دست آورد آمريكا پس از فروپاشي شوروي به 

و نظريه و ايده جهان را در دل سياستمداران مانند نظـم نـوينيهاي پردازان آمريكايي برانگيخت

و پايان تاريخ فوكويا .آورد ما را پديدجهاني بوش

و دانش روابـط بـين،براي بررسي موضوع مقاله در يعني پيوستگي سياست خارجي الملـل

سـ،).م1989-1993(زمان با پايان جنگ سرد آمريكا هم  سه هـاي لفـهؤم: ال پاسـخ دادؤ بايد به

 جمهور اين كشور در مجمعيسئرةهاي سالان سخنرانيةگفتماني سياست خارجي آمريكا بر پاي 

م و تأثيرگذار علمي در همان لفهؤعمومي سازمان ملل چيست؟ هاي گفتماني تحقيقات برجسته

و دوران كدام  مي سرانجام ها هستند؟  گفتماني معناداري بين ايـن دو حـوزه پيـداةتوان رابط آيا

كه گفتمانةكرد يا نه؟ فرضي و گفتمـان راهنماي پژوهش اين است هـاي هاي سياست خـارجي

. الملل در آمريكا در دوران بوش پدر از تناظر گفتمـاني برخوردارنـد روابط بينبر مسلط علمي 

و دانش روابط بين تا1989الملل در آمريكا در برش تاريخي به عبارت ديگر، سياست خارجي

مم1993 هاي سياست خارجي آمريكـا منظور از گفتمان. هاي معنايي مشترك هستند لفهؤ داراي

خ نظام را اصي هستند كه رويه هاي دلالتي  گذشـتهة دو دهـدرهـاي سياسـت خـارجي آمريكـا

هـاي دلالتـي الملل آمريكـا، نظـام هاي مسلط علمي روابط بين از گفتمان منظور. اند معنادار كرده

كه رويه  و بـه عنـوانةهاي شناختي معينـي را در يـك دور اصلي هستند  زمـاني خـاص توليـد

ب روايت واقعي از امر بين مي المللي  منظور از تناظر گفتماني نشان دادن سرانجامو. كنند ازنمايي

در اين پـژوهش، ايـن تنـاظر گفتمـاني بـا. هاي مختلف است بندي گفتمان نقاط پيوند يا مفصل

و گزارةهاي دوگان مندي متناظر، جفت تري چون زمينه استفاده از معيارهاي عيني   اصلية متناظر

.شوندميمتناظر نشان داده
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به ترتيب اي و روش،ن مقاله در سه بخش ،شناسي پژوهش، گفتمان سياست خارجي پيشينه

 بـا،گيـريو در نهايت در بخـش نتيجـه كندميو گفتمان آكادميك دوران بوش پدر را بررسي

رسـد كـه سياسـتبه اين نتيجـه مـي يادشدههاي گفتماني لفهؤماز اي دو گروه بررسي مقايسه

بي  و دانش روابط  پايـان جنـگ سـرد از تنـاظر گفتمـاني زمـان بـاهمالملل در آمريكانخارجي

و روشنخست. برخوردارند ميبه پيشينه .پردازيم شناسي پژوهش

و روش.1  شناسي تحقيق پيشينه
به دو دستهةدر بررسي پيشين  خاصـي بـهةتـوان اشـاره كـرد كـه از زاويـ منابع مـياز پژوهش

به رابطةستد: اند موضوع اين مقاله پرداخته و دولـت نهادي دانـشوران روابـط بـينة اول الملـل

و سياست خارجي آمريكـا پرداختـه معنايي دانش روابط بينة دوم به رابطةو دست،آمريكا  الملل

به رابط. است كه  اشاره1توان به ترنس بالمي،اند نهادي اين دو حوزه پرداختهةاز جمله افرادي

را. كرد هاي سياست خارجي آمريكا بعـد از جنـگ جهـاني محصول نيازمندي او دانش سياسي

و مــديون حمايــت  دانــد هــاي مختلــف مــي هــاي آمريكــا در دوره دريــغ دولــت هــاي بــي دوم

)Ball, 1993, pp. 207-222 .( خواهد پيوند دانشگاه در كتاب خود مي2، رون رابينزمينهدر همين

او.ز بـر علـوم رفتـاري نـشان دهـدو دولت آمريكا را در دوران جنگ سـرد بـا تمرك ـ از نظـر

 ـ كه نقش مهمي در تعريف جنـگ سـرد داشـتند، مقول  دشـمن را بـرةدانشمندان علوم رفتاري

). Robin 2001(انـد كـرده تفـسير مريكـاييآهاي ايدئولوژيك مسلط در فرهنـگ اساس گرايش

 ت، دكتري خودةنامد در پايان كارينگتون وار و رويـه در ديپلماسـي ميـان عاملبه بررسي  نظريـه

كه جـاه،دوران جنگ سرد امريكا تـ طلبـي به اين نتيجه رسيده است مين منـافعأهـاي سياسـي،

و خود  و دسـتگاه توجيهي باعث پيوند خطرناك نظريه شخصي هـاي سياسـت خـارجي پـردازان

 ).Ward 2007( آمريكا شده است
رةدست و سياسـت خـارجي آمريكـا وابـط بـين ديگر منابع به پيونـد معنـايي دانـش الملـل

و3ايدو اورن از جمله؛اند پرداخته به تغيير متحدان كه محتواي دانش سياسي، بسته  معتقد است

و تحـول تـصاوير كـشورها نـزد.دشمنان آمريكا تغيير كـرده اسـت  بـه عبـارت ديگـر، تغييـر

مريكـا بـا ايـن كـشورهاآمتاي سيستماتيك تابع خصو گونه دانشمندان علوم سياسي آمريكا به

و بيرستكر ). Oren 2003(بوده است   روابـطةنيز در بررسي خود از محتواي رشـت) 1385(آلكر

ده بين و هـاي رفتـاري، سـنّ اي از ديدگاه ادبيات آن را مجموعهم،1980ةالملل در آمريكا در تي

دو. دانند ديالكتيكي مي و روشةبه تشريح شيو پژوهشگراين  تحليل اين سـه مكتـب استدلال

1. Terence Ball. 
2. on Robin. 
3. Ido Oren. 
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مي مي و سپس نتيجه الملـل آمريكـايي روابـط بـينة برجـست اسـتادان گيرند كـه اغلـب پردازند

و ديالكتيكي را به1بين نهايت كوته بي و فقـطلك هستند؛ چراكه رويكردهاي سنتي ي كنار گذاشته

مؤ. اند پرداختهبه رويكردهاي رفتاري و بيرسـتكر توجـه صـرف بـه هـاي لفـه ضعف كار آلكـر

بي رشته درون و .استبوده المللي بر تحولات نظري توجهي به تأثير تحولات بين اي

كه يكي از دلايل تنـگ باور اخير خود بر اينة در مقال (2009)توماس بيرستكر نظـري است

 با الملل روابط بين اي از مباحث نظري آمريكايي اين نكته است كه بخش عمده الملل روابط بين 

د شكل. اند هاي سياست خارجي آمريكا شكل گرفته غدغهمحرك  ثبـاتةگيـري نظريـ بيرستكر

گتون، هـشدارنهـاي هـانتي، پايـان تـاريخ فوكويامـا، برخـورد تمـدنم1970ةهژمونيك در ده

ناپـذيري، تحليـل جـوزف نـاي از اجتنـاب)م1990( نابودي نظم جنـگ سـردةمرشايمر دربار 

و)م1994(روي جهـانِ آنارشـي پـيشةرت كاپلان دربار، هشدار راب)م1990(رهبري امريكا 

ازةگيري مطالع اوج الملـل بـا روابط بينةهاي پيوند نظري سپتامبر را نشانه يازدهم تروريسم بعد

مي رويه .داند هاي سياست خارجي آمريكا

ةهـاي نژادپرسـتان خود بـراي آشـكار كـردن جنبـهةمقالدر) Vitalis 2000(رابرت ويتاليس

سه دسته از رويه الملل وابط بينر  يعنـي،هـاي تـاريخيِ سياسـت خـارجي آمريكـا آمريكايي به

و نظام آپارتايد امريكايي اشاره مـي هاي بشردوستانه، منطق برتري دخالت كنـد كـه طلبي نژادي

ةاز نظريـ ويتـاليس. دهنـد زيربناي سياست خارجي آمريكا در مناطق پيرامـوني را تـشكيل مـي 

ميا روابط بين  سياسـت خـارجي آمريكـا چيـزيةهاي نژادپرستان رگهةكند كه دربار لملل انتقاد

و روي ـدرپـياوةدر مجمـوع مقالـ. براي گفتن نـدارد ة نـشان دادن بـسترهاي عميـق انديـشه

.الملل آمريكايي است روابط بينةيافت سازمان

 نهـادي دانـشة آن دسته از منابعي كـه بـه رابطـ،طوركه از بررسي بالا مشخص است همان

و دولت آمريكا پرداخته روابط بين به ايـن مهـمةاند بر اساس مطالع سعي كرده،اند الملل  تجربي

كه رابطةدست. دست يابند  بـه ذكـر كليـات،انـد معنايي اين دو را بررسـي كـردهة ديگر از منابع

ت بسنده كرده نـأو . انـد دادهثيرپذيري معنايي دانـش از سياسـت خـارجي را بـه درسـتي نـشان

كدام از منابع موجود از روش تحليل گفتماني براي بررسي اين موضوع با اسـتناد بـه منـابع هيچ

و نخست، روش تحليل گفتماني اين است كه برتري. اند دست اول استفاده نكرده   متـون اصـلي

و كليدي را مبنا قرار مـي م بـا واكـاوي ايـن متـون مـي دوم،دهـد و لفـهؤتوانـد هـاي مـشترك

خلأ. بندي مفهومي آنها را نشان دهدصلمف  پاسـخ درپـي، پژوهشي اين مقاله براي پركردن اين

س چه رابطؤبه اين كه و سياست خارجي آمريكـا دانش روابط بين ميان گفتمانيةال است الملل

 
1. parochial. 
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با هم  روش پژوهش اشارهبه در ادامه. وجود دارد، بوش پدرة يعني دور، پايان جنگ سرد زمان

.دشو مي

تحليل فركلاف1.در اين پژوهش از روش تحليل گفتمان نورمن فركلاف اقتباس شده است

سه مرحل  ميةگفتمان را شامل و تبيين  بـه بررسـي، توصـيفةدر مرحلـ. دانـد توصيف، تفسير

به عنوان حاملان ارزشي مـتن پرداختـه مـي از واژگان  نظـر شـود تـا مختـصات صـوري مـتن

تـر از واژگـان ساختارهاي معنـايي بـزرگ، تفسيرةمرحلدر. هاي محوري مشخص شود دلالت

مي يعني بخش  و ذخاير موجود در زمينـه مـشخص شود هاي معنايي بررسي  تا نسبت ميان متن

ص1387خــانيكي،(شــود كــارگيريه تبيــين، خلاقيــت فــاعلان در بــةدر مرحلــ ســرانجامو.)264،

و تركيبات هوشمندانه ميان گفتمان  هاي متعارض، متناسب بـا اهـداف عملـي راهبردهاي زباني

و سـاختارهاي نشان،تبيين. شودميآنها بررسي  دهنـده تكـوين متقابـل سـاختارهاي اجتمـاعي

ص 1387خانيكي،(گفتماني است ،266 .( 

كه،الملل پژوهش گفتماني در روابط بينةجنيفر ميليكن نيز در شرح برنام  بر اين باور است

هـاي متون مختلف را مقايـسه كـرده، برسـاخته شـدن هويـتةاي ابژ تحليل گفتمان بايد فضاه

و تـضادهاي دوگانـه را از ايـن متـون بيـرون كـشيده راهخاص سوژگي را از اين  ، نشان دهـد

راة مطالع،درواقع.)Milliken, 1999(مشخص كند  روشن كنـد گفتمان درصدد است اين مسئله

و اجتماعي و پيامدهاي اين ارتبـاط ارتباط،كه چگونه فرآيندهاي متني  دروني با همديگر دارند

و عمل ما در جهان معاصر چيست در زمينه . هاي خاص براي انديشه

به ضرورت روش و معتبـر علمـي در اين پژوهش شناختي، متون بر اساس معيارهاي معين

و نـسبت متـون سياسـت خـارجي بـا سپس نظم واژگـاني، بخـش،انتخاب شده  هـاي معنـايي

مي زمينه بسترهاي هـاي جفـتك مـتن آكادميـك بـر اسـاس تكني ـپس از آن،.دگرد اي بررسي

و دانـش روابـط سرانجام شده،يدوگانه تحليل گفتمان   تناظر گفتماني متـون سياسـت خـارجي

. اما ابتدا بايد روش انتخاب متون مشخص شود.گرددمياي الملل بررسي مقايسه بين

و متون سياس، آماري اين تحقيقةجامع الملل در آمريكـا روابط بين هاي پژوهشت خارجي

هـاي از ميان متون سياست خـارجي، سـخنراني. استم،1989-1993 يعني، بوش پدرةدر دور 

و امكان دسترسي به آن انتخاب شد  به دليل اهميت، ايجاز . بوش در مجمع عمومي سازمان ملل

عمةهاي سالان سخنراني نمايندگان كشورها در نشست ومي سازمان ملـل معمـولاً بيـانگر مجمع

و ديدگاه مهم مواضع سياست خـارجي آمريكـا. هاي سياست خارجي كشورهاست ترين مواضع

 
و از آن بهـره.1 ر بـر. بـرداري كـرد نگارندة اين روش را اولين بار در كتاب هادي خـانيكي مـشاهده .ك.اي اطلاعـات بيـشتر

).1387(خانيكي
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ر را بنـابراين.دكننمي بيان،عنوان كشور ميزبان سازمان مللبه،ساي جمهور اين كشورؤ معمولاً

.كردي ها سياست خارجي آمريكا را ارزياب توان با تكيه بر اين سخنراني مي

بهم1992و 1990 دو سخنراني سالم،1993تا1989از ميان چهار سخنراني بوش پدر از

به رياست جمهوري او واقع شدهة دورةدليل آنكه در ميان و ت اند ثير تحـولاتأطور نسبي تحت

و انگيزهةدور و بـراي دوبارههاي انتخاب پيشين  براي رياست جمهوري قرار ندارنـد، انتخـاب

 سـازمانة مجل ـهـاي پـژوهش الملل نيـز از ميان متون دانش روابط بين.ندن بار ترجمه شد اولي

يا بين  بـه دليـل،1993 تـا1989 يعنـي، زماني تحقيقة در فاصل اينترنشنال اورگانيزيشن المللي

آ و رويكــرد آكادميــك و از ميــان مقان،اعتبــار علمــي  آن، هــاي لــه مــلاك عمــل قــرار گرفــت

مق رمراجعهپ ، بر اساس اعلام سـايت دانـشگاه كمبـريج پژوهش، زمانية مربوط به دور1الهترين

به بررسي دو متن مربوط بـه گفتمـان سياسـت خـارجي بـوش. انتخاب شد خـواهيم در ادامه

.پرداخت

 سياست خارجي بوش پدر؛ كارگزاري تغيير جهان گفتمان.2
يكمـينو عنـوان چهـل بـه)م1989-1993( رياست جمهوري جورج هربرت واكر بـوشةدور

هم رئيس شكل جمهور آمريكا تـلاش. بندي مناسبات جهـاني اسـت زمان با تغييرات اساسي در

به رهبري شوروي، در كنار عوامل  به رهبري آمريكا براي مبارزه با اردوگاه شرق اردوگاه غرب

به فروپاشي شوروي2ديگر يري داشـتند ناپذ رهبران آمريكا احساس غرور وصف. انجاميد نهايتاً

بيكه به  اند دشمن كمونيستي خـود را مقهـور ايـدئولوژي توانسته،رقيب جهان عنوان ابرقدرت

بـا اما،آمريكا اگرچه در جهان جديد هماوردي مانند شوروي نداشت. داري ليبرال كنند سرمايه

به معادلات امنيتي پيچيده  ي بـود كـه هژمـون روبـرو خصوص در مناطق اسـتراتژيك جهـان تري

مي آمريكا را به و غرب، به اردوگاه.ندكشيد چالش هاي به عبارت ديگر، دو اردوگاه بزرگ شرق

كه مخاطرات تازه تر با بازيگران منطقه كوچك م اي جديدي تبديل شدند ي ل ـاي را براي امنيـت

 نمـادي از ايـن مخـاطراتم1991 عراق در سال از سوي اشغال كويت. كردند آمريكا ايجاد مي

. بود

و حرارت اوليه رهبران آمريكا رفته كه بايد بـه رسيدندبه اين نتيجه،رفته با سرد شدن شور

و منطقه نظـم نـوين جهـاني. يابند روي خود دست اي پيشِ درك جديدي از تهديدات جهاني

 
 تـرين مقالـه پرارجاعنگارنده به اين دليل از معادل فارسي. استmost downloaded articleمعادل انگليسي اين واژه.1

. اشتباه گرفته نشودmost cited articleاستفاده نكرد كه با واژه

مي.2 و ضعف نرم توان از عواملي مانند تخليه ايدئولوژ طبعاً و مسائل راهبردي يك  در حـوزه پيرامـوني ماننـد افزاري شوروي

.وقوع انقلاب اسلامي به عنوان عومال دخيل در فروپاشي شوروي نام برد
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نو بندي جديد چالش بوش پدر، صورت نظـم نـوين جهـاني. جهان براي آمريكاسـت پديدهاي

كه آمري  مي چتري است بهةخواهد در ساي كا بـه» جاودانه كردن جايگاه ابرقـدرتي آمريكـا« آن

ص 1390كـاردان،( بپردازد،به تعبير ماستاندونو» ابقاي برتري آمريكا در نظام جهاني«يا،تعبير لين  ،

ب.)89 به كويتپس درنگيبوش مي«: گفت، از تجاوز عراق تواند از دل ايـن نظم نوين جهاني

درةلحظ). 1389خسروي(»ب سر برآورد دوران پرآشو   پيروزي شـيرين آمريكـا بـر شـوروي تنهـا

به لحظات مداوم سوژ ميةصورتي كه آمريكـا آمـادگي پـذيرش ابرقدرتي در جهان تبديل شود

هـاي سياسـت گفتمـان. هاي آن داشته باشـد چالشةمسئوليت كارگزاري جهان جديد را با هم 

ت خارجي بوش حاوي نشانه .غييرطلبي در سطح جهاني استهاي اين

ميةحوزدر اولين متني كه  سخنراني او در مجمـع،دشو سياست خارجي بوش پدر بررسي

عنـوان پـل خود را با يادآوري تـشكيل سـازمان ملـل بـه گفتاراو. است1990عمومي در اكتبر

و بـه،ازتـرين روزهـا آغـ ها بـه روشـن ترين لحظه ها براي حركت از تاريك ملت ميانارتباطي 

كنـد كـه هاي دردناك قرن بيستم از جمله مبارزه براي آزادي در سراسر جهـان اشـاره مـي برهه

كه فروپاشي شوروي خيلي چيزهـا را تغييـر. هدفش افزايش قدرت افراد بود  بوش معتقد است

به ايجاد راه؛داده است  و فـروريختن ديوارهـاي قـديمي چراكه  انجاميـده هاي ارتباطي جديـد

به. است آورد دست مـي جهان مطلوب بوش جهاني است كه دموكراسي در آن دوستان جديدي

.دهدو دشمنان قديمي را تغيير مي

مي بوش از يك كه با تخريب محـيط زيـست، تروريـسم، سو جهان را مكاني خطرناك داند

و بدهي كشورها، قاچاق بين  و از سـوي ديگـر روبروپناهندگان مشكل المللي مواد مخدر سـت

مي جهان را مكاني اميدوار  و حقوق بـشر در همـهخو كننده جـا رشـد اند كه تقاضاي دموكراسي

مي سرانجامبوش. كرده است  كه آمريكا از امـروز بـر اسـاس تعريـف جديـدي از شود يادآور

و امكان و اين حركـتِ هاي پيش اهداف  را شـناكردن در نـوين روي خود حركت خواهد كرد

و دويدن در سربت ميوفان و ذهن انسان به سوي انقلاب در روح  ). Bush, 1990(نامد الايي

به ترتيب / بار تـسليحات10 بار سازمان ملل،30 جهان،ة بار واژ37بوش در اين سخنراني

/ بـار امـن5تهديـد،/ خطرنـاك/ بار خطـر6آميز، صلح/ بار صلح9 بار مشاركت،10ها، سلاح

اطمينـان/ بار اعتماد2 بار تغيير،3 بار آزادي،3ر دموكراسي،با4 بار همكاري،5ايمن،/ امنيت

به تروريسم/ها تروريست/ترورواژة بار1و   جهـان در سـخنرانيةتعـدد واژ. است كار برده را

كه آمريكـا بعـد از فروپاشـي اردوگـاه كمونيـسم بوش اين پيام را مي  خـود را در مقـام،رساند

مي ادبي. بيندمي نوينرهبري جهان دهد كه اگرچه آمريكا هنوز تعريف جديـدي ات بوش نشان

م  بهلاز تهديدات امنيت و استراتژي جديد اين كشور را،دسـت نـداده اسـتي خود  ايـن اراده
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به عنوان ابزار نظم جهاني موردنظر خود به را. كار گيـرد دارد كه سازمان ملل را ايـن سـخنراني

به بخش مي :كردهاي معنايي زير تفكيك توان

به تأسيس سازمان ملل  ـبوش ابتدا جنگ جهـاني دوم را جنگـي قهرمانا:اشاره كـه ناميـده ن

از كـرده، تأسـيسرا سـازمان ملـل موفـق شـدند گرا كوچكي از افراد آرمان هاي گروه  بـشر را

د به روشنايي سوق .هندتاريكي

به فروپاشي شوروي آزادي در جـوةشدن هواي تاز بوش فروپاشي شوروي را دميده:اشاره

و يكپارچهو سپس به ساده خواندسياسي سراسر جهان  در هاي انـسان انگاري خواسته سازي هـا

. مندانه خلاصـه شـده اسـت زندگي رضايتةكه در فرصت انتخاب آزادان پرداختهمه جوامع 

به كرده است بوش اظهار اميدواري با. وجود آوردكه فروپاشي شوروي بتواند جهان جديدي را

مي اي ون اميدواري، او هشدار كه رويارويي جنگ سرد آخرين رويارويي قرن بيستم نيست دهد

.بازي كندفعالي ها نقش سازمان ملل بايد در اين رويارويي

به كويت نه فقـط خواسـت امريكـا:حملة عراق بوش بازداشتن عراق از تسلط بر كويت را

و سازمان مللةبلكه كويت، اتحادي  . خوانـده اسـت مشكل عراق را ديكتـاتوريو دانسته عرب

به خليج وي  كـه بـه دانـسته هـاي سـازمان ملـل اجراي تحريمرا فارس هدف از گسيل نيروها

 را فرصـتي بـراي درگيـري او فرونشاندن ايـن. خواست عربستان سعودي صورت گرفته است

ميـان درگيـري حـل سـازو آن را زمينهخوانده ايجاد ترتيبات امنيتي جديد در منطقه خاورميانه

و اسرائيل ارزيابي  .كرده استاعراب

و كاربرد سلاح و:هاي شيميايي منع توليد به پيشنهادهاي امريكا براي توقف سـاخت بوش

به امضاي همه كشورهاي داراي اجراي اين توافق كرده،هاي شيميايي اشاره كاربرد سلاح  نامه را

در از سازمان ملـل مـي او سپس.ندداميوابسته هاي شيميايي سلاح  ايـن بـين بـردنازخواهـد

به سمت نظم سلاح و حركت .جهاني نقش جديدي بازي كندنوين ها

هـا براسـاس جهـان آينـده را جهـان مـشاركت ملـت،بـوش:ديدگاه جديد جهاني آمريكـا

مي،مشورت، همكاري  و قانون داند كه هدف از آن پيشبرد دموكراسي، رفاه، صلح اقدام جمعي

ك  ترين مـدل بـراي جهـان آينـده او مدل دموكراسي آمريكايي را كامل. اهش تسليحات استو

كه نيروهاي دموكراتيك مـيخو مي و معتقد است در اند و دشـمن را تواننـد مرزبنـدي دوسـت

و آنارشي قانون ملت/ قانون جنگلةهاي دوگان او سپس با اشاره به جفت. جهان تغيير دهند  / ها

به تقويت معيارهاي كرده است اظهار اميدواري،ليالمل بين نويننظم كه پيروزي در برابر عراق

و ايجاد سنت . بيانجامدالمللي هاي جديد در همكاري بين متمدنانه
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بوش عضويت كشورها در سازمان ملل را مشروط به برگزاري:پيشبرد دموكراسي در جهان

مي  ميو از سازمان داند انتخابات آزاد در اين كشورها به ملل خواهد در برگزاري انتخابات آزاد

.كشورها كمك كند

بـوش جهـان را همچنـان مكـاني خطرنـاك:هـا امنيت آمريكا در گرو امنيت در دوردسـت

و مشكلات امنيتي جهان را اينخو مي محـيط زيـست، تروريـسم، بـدهي: شـمارد برميگونه اند

و تلاش .هاي حفظ صلح كشورها، قاچاق مواد مخدر

 كـه كرده است خطاب به كشورهاي جهان تصريح سرانجامبوش:ف جديد از اهداف تعري

و امكانپسمريكا از اينآ . رو حركت خواهد كردِ هاي پيش براساس تعريف جديدي از اهداف

ميةبوش آيند كه آمريكا آمادگي استقبال از چالش جهان را دشوار تصوير و كند هاي آن را دارد

ب و مسابقه در سربالايي تشبيهته شناكردن در اين آمادگي كامل را .كرده استوفان

كه تبيين متن سخنراني مي در و تجـاوز عـراق بـه توان گفت بوش پدر فروپاشي شـوروي

ايـن. داده اسـت مـسائل جهـاني قـرارةهاي جديد امريكا دربـار بيان ديدگاهةكويت را دستماي 

و حقـوق بـشر مطـرح هـايي چـون آزاد حـوش ارزشو هاي جديد حول ديدگاه ي، دموكراسـي

به شيوةبنابراين. شوند مي به تحولات عيني در گونه ارجاع او اي اسـت كـه تحـولات جهـان را

به ترسـيم آينـده مي1بندي هاي امريكايي چارچوب قالب ارزش  و برانگيـز در راه اي چـالش كند

مي تحقق اين ارزش  را. پردازد ها و تغيير اروپا دربهاو فروپاشي شوروي نـوعي متـرادف تغييـر

و اذهان انسان  و دموكراسيآهاي موردنظركه به سمت ارزش دانستهها افكار مريكا يعني آزادي

مي. است در حركت  و محوري متنةتوان گزار در مجموع لزوم: گونه بيان كرد را اين بالا اصلي

مريكـا بـراي سـاختنآةملل به رهبري جسوران گراي عملمشاركت جديد كشورها در سازمان 

و ذهن انسان اسـت  كه شاهد انقلاب در روح پـس از بررسـي سـخنراني. نظم نوين در جهاني

به سخنراني سالم1990سال  . بوش خواهيم پرداختم1992، در ادامه

 جنـگ هـاي درگيـري خود در مجمع عمومي سازمان ملـل،م1992بوش در سخنراني سال

ك سرد را موجب بي و جدايي و در نتيجـه ازكارافتـاد اعتمادي دانـسته سـازمان ملـلگيشورها

مي. است و ازبين رفتن خطر جنگ هسته او ابراز اميدواري اي بتوان كند كه با فروپاشي شوروي

و جامع ساختگياز تقسيمات  و سوم فراتر رفت مبتنـي بـررا جهـاني واقعـية جهان اول، دوم

به اصول، حل مسالمت  حق احترام و بـازار آزاد بنـا آميز اختلافات، وق بشر، آزادي، دموكراسـي

دهـد كـه آمريكـا اطمينـان مـي، حفـظ صـلحةهاي نـاتو در زمينـ با حمايت از تلاشوي. نهاد

از باني بين اش را در تقويت صلح وظيفه هاي هوايي، لجـستيكي، كارگيري توانمنديبهراهالمللي

و اطلاعاتي انجام خواهد داد .ارتباطي

1. Framing. 
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در را وجود سلاح بوش چالش دوم و وسايل پرتـاب آنهـا و بيولوژيك هاي اتمي، شيميايي

به مجمع اصلي بـراي اجـراي دانستهبيش از بيست كشور  كه شوراي امنيت بايد و معتقد است

 در سيـستم همكـاري خواسـته اسـت او همچنين از كـشورها. قوانين منع گسترش تبديل شود

ب دفاعي در مقابل حملات محدود موشك .الستيك مشاركت كنندهاي

و از خوانـده درخشان قـرن جديـدةبوش در بيان چالش سوم، رشد اقتصادي را بنيان آيند

و تجاري جهاني در ايـن دوران جديـد سـخن قصد آمريكا براي ايجاد ساختار مالي، اقتصادي

كه. گفته است  بهوياز اين روست نتيجه رسـيدن مـذاكرات دور اروگوئـه، گـسترش خواستار

و افـزايش بينةاردادهاي تجارت آزاد، اصلاح آژانس توسع قر المللي، تشكيل صـندوق توسـعه

ـ واردات برنامه و سرنوشت كشورها را گره،او در پايان. شده استهاي بانك صادرات خـورده

به صلح را آن  غلدانستههم پيوسته چنان و گوشهت كه درون  نوعي شكـستراگيري از جهان يدن

به بررسي نظم واژگاني، بخش). Bush, 1992(ه است آوردشمار به و تبيـين در ادامه هاي معنايي

.پردازيم متن مي

به بار11جهان،به بار30باني، صلح/آميز صلح/ صلحة بار به واژ44 در اين سخنراني بوش

6ح، سـلا/ تـسليحاتبه بار6 آزادي،به بار7همكاري،به بار8 تغيير،به بار11سازمان ملل،

بـه بـار4اطمينـان،/ اعتمـادبه بار5ايمن،/ امنيت/ امنبه بار5تهديد،/ خطرناك/ خطربه بار

و/ قواعد/ هنجاربه بار1دموكراسي،به بار4مشاركت،  كـرده هويـت اشـاره بـه بـار1قوانين

و صلح پررنگ. است  هاييباني در ادبيات بوش متضمن اين است كـه تهديـد شدن مفهوم صلح

. اسـت تـدريج در حـال خودنمـايي بـه،ي آمريكا در فضاي بعد از جنگ سـرد متوجه امنيت ملّ

كه جنگ و ها جـاي خـود را بـه جنـگ هاي راهبردي با ابرقدرت آمريكا بر اين گمان است هـا

و منطقه  و بنابراين كارگزاري فعالانه آمريكا بـه تعارضات داخلي عنـوان نيـروي اصـلي اي داده

مين امنيـت ملـي ايـن كـشورأتة لازم،هاي سازمان ملل موريتأم زير پرچمي حافظ صلح جهان 

مي. است به همـين دليـل اسـت خواهد كنترل لازم را بر تغييرات بين آمريكا المللي داشته باشد؛

مي. كرده است تغيير استفادهة بار از واژ11كه بوش  هـاي معنـايي توان شامل بخش اين متن را

:زير دانست

و بـوش جنـگ جهـاني دوم را مبـارزه:به پايان جنگ جهاني دوم ارجاع- اي بـراي آزادي

بهدانستهضديت با دموكراسي  .ه استموفقيت رسيدكه با اميد به صلح

هـاي بـوش بـا اسـتفاده از جفـت:سازي پايان جنگ سرد با پايان جنگ جهاني دوم قرينه-

و نقاط مشترك/ دوگانه مثل آفتاب  مريكـا را فـاتحآكنـد مـي تلاش،ار اتمي انفجةنقط/ تاريكي

و انگيـزه  در بزرگ جنگ سرد در مقابل امپرياليسم شوروي نشان دهد و پيـروزي هـاي مبـارزه

و جنگ سرد را همسان  و دموكراسي،جنگ جهاني دوم پسِاو جهان. معرفي كند، يعني آزادي
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و دموكراتيك مي و بـازار آزاد اند كـه بـه اصـول حقـوخو از جنگ سرد را جهاني آزاد ق بـشر

.گذارد احترام مي

آن،بندي كه مشكلات جهان آينده را چارچوب بود بوش درصدد:چالش حفظ صلح- هاو

سه مسئله و افـزايش رفـاه اقتـصادي حفظ صلح، گسترش سلاح:را در قالب هاي كشتارجمعي

و دامنـهةكه جهان در آستان بودهتلقي بوش اين. معرفي كند  و ايـن تغييـرات سـريع دار اسـت

وها درگيريبه گسترش ناچارتغييرات  و سـازمانآ در سراسر جهان منجر خواهـد شـد مريكـا

و ترتيبات حفظ صلح خود را براي جلوگيري از گسترش بيشتر اين  ها درگيريملل بايد نهادها

و الملـ بـوش از تغييـر ارادي روابـط بـين. عيـار تغييـر دهنـد هاي تمام ها به جنگو تبديل آن ل

 دادن مريكـا بـراي انجـامآو معتقد اسـت گفتهملزومات آن يعني تغيير در نهادهاي ملي سخن

.باني بايد پيشرو اين تغييرات باشد مأموريت خود در عمليات صلح

ة وظيف ـخواسـته اسـت بوش از شوراي امنيـت:هاي كشتارجمعي چالش گسترش سلاح-

هـاي همچنـين از دولـت. تري برعهده گيـرد اصلي اجراي قوانين منع گسترش را با جديت بيش

مي  در عضو او از دسـتور. اهداف منع گسترش تغيير دهنـد راستايخواهد ساختارهاي خود را

ميآكار امنيتي جديد  و خلع سلاح سخن .گويد مريكا براي كنترل تسليحات

كه دنياي پس از بخشحرف اصلي بوش در اين:چالش رفاه اقتصادي-  معنايي اين است

و تجـاري جديـد در عرصـ  جهـاني بـاةجنگ سرد مستلزم ايجاد ساختارهاي مالي، اقتـصادي

و شركايش است به بوده محور اصلي سخنان بوش اين. محوريت امريكا كه جـاي كمـك است

به كشورهاي دموكراتيك نو   تـا يابـد گسترشپيشاز، بايد مرزهاي اقتصادي بيش پديداقتصادي

و بازار آزاد . دست يابدبتواند به رشد اقتصادي در جهان بخش خصوصي

و سريع جهان- به تغييرات عميق ها، مرزهـا فروريزي امپراطوريِاو جهان را جهان:اشاره

و گسست از ايدهو ايدئولوژي  و تغييرات سريع س هاي ها به و حركت  جهانية جامعويپيشين

ه در طول جنگ سرد كـشته شـدند تـاككرده استو در پايان از افرادي ياد دانستهدموكراتيك

.ها روشن بماند آتش آزادي در تاريكي شب

ة كـه روحي ـپيـشين توان گفت اين است كـه بـرخلاف مـتن اما آنچه در مقام تبيين متن مي

و اشـغال كويـت، دو رويداد عينية امريكا را دربارةفاتحان  از سـوي يعني فروپاشـي شـوروي

مي،عراق آن نشان و بخش اعظم مريكا بـراي نظـم نـوين جهـانيآهاي آرماني به بيان ايده داد

و دسـتور بندي دقيق چارچوب شيوةاختصاص يافته بود، اين متن   تر جهان پس از جنـگ سـرد

بهآكارهاي امنيتي جديد مي مريكا را مريكـا در ايـن مـتنآجمهـور در واقع رئيس. كشد تصوير

 يعني حفـظ صـلح،،مريكاآجهاني موردنظر خواهد بخشي از محورهاي امنيتي در نظم نوين مي

و رفاه اقتصادي را پرده گسترش سلاح امريكا برداشـت جديـدي. برداري كند هاي كشتارجمعي
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آن از امنيت جهاني عرضه مي به و با توسل ها درصدد است كـه سـاختارهاي امنيتـي دوران كند

و بازسازي  سه حوز. كندجنگ سرد را بازبيني صلةبوش در هر و رفـاه،ح، منع گسترش حفظ

و بين،اقتصادي و نهادهاي ملي و مقتـضيات خواستار انطباق سريع ساختارها المللي بـا نيازهـا

كه زمينه نظراين متن از اين. جهان پساكمونيستي است  و ادراكاتها تلقي دهندة نشانمند است

و نــشانيمريكــا در برخــورد بــا دنيــاآنــوين ن كــشور بــراي بــارز تــلاش ايــة پساكمونيــستي

درو نارساييهابندي مسائل، تهديد چارچوب . مريكـا اسـتآ اهـداف راستايهاي دنياي جديد

ميةبنابراين گزار و:گونه بيان كرد توان اين محوري متن را ضـرورت تغييـر سـاختارهاي ملـي

سه حوز بين و رفـاهةالمللي براي پيشبرد دستور كار امنيتي جديد در  حفظ صلح، منع گـسترش

.اقتصادي

به اين جمع از بررسي دو متن بالا مي كه توان  گفتمان سياسـت خـارجي تمركزبندي رسيد

كه از تحولات جنگ سـرد بـه. بوش پدر تغيير جهان است ،دسـت آورده بوش بر اساس دركي

كند كه فروپاشي شوروي اولين گام در جهت تغيير نظم جهاني به سوي نظم موردنظر تصور مي

سـاز وظيفـه دارد رسـالت كـارگزاري تغييـر سرنوشتةنابراين آمريكا در اين برهب. آمريكاست

و نظمبش مطلوةجهان را به سوي آيند  ي را در پس آنارشي موجـود جهـاني نوين برعهده گيرد

كه گفتمان. مديريت كند و مـتن معـرف آن در ايـن دوران نيـز در ادامه خواهيم ديد  آكادميـك

ميكمابيش در اين فضاي مفهوم .كندي زيست

 گفتمان آكادميك دوران بوش پدر.3
شد طوركه در بخش روش همان  سـازمانةدر مجلـ)1387( الكساندر ونتة مقال،شناسي اشاره

: فهمنـد هـا از آن مـي چيـزي اسـت كـه دولـت آنارشـي« بـا عنـوانم1992در سال المللي بين

 رياسـتةن مجلـه در دور ايـةتـرين مقالـ پرمراجعـه،»هاي اجتمـاعي سياسـت قـدرت ساخت

توان آن را متن معرف گفتمان آكادميـك ايـنميدليلبه همين. جمهوري بوش پدر بوده است

به  و سـپس خواهيم داد سير منطقي مقاله را توضيح نخستدر اين قسمت. حساب آورد دوران

.به تحليل گفتماني آن خواهيم پرداخت

و پيامدهاي آن است هاي مختلف از آنارش موضوع اين مقاله برداشت هدف اصلي ونـت.ي

كه نهادهاي بين،در اين مقاله  مي توجيه نظري اين گزاره است توانند سبب تغييـر شـكل المللي

و منافع شوند هويت و سياست قـدرت از آنارشـي. ها كه خودياري استدلال اصلي او اين است

و هيچ منطق آنارشيك جدا از عملكردهـاي سـازند نتيجه نمي  سـاختار آنارشـيك وجـودةشود

مي باورونت بر اين. ندارد و منافع در شرايط آنارشيك كه هويت توانند از سـه راه تغييـر است



و دانش مسلط بر روابط بين  165 الملل در آمريكا؛ دورة پايان جنگ سرد تناظر گفتماني سياست خارجي

هـايو تـلاش عمـدي بـراي تغييـر شـكل هويـت، از طريـق نهـاد حاكميـت، همكـاري:كنند

به هويت صص1387ونت،(هاي جمعي خودمحورانه ،33-28.(

گـران دارد كـه كـنش بيـان مـي اذهني شناخت بينـةنه دربار انگارا ونت در تشريح تلقي سازه

به ديگران بر پاي  ميةنسبت كه ديگران براي آنها دارند عمل هـا نـسبت بـه دولـت. كنند معنايي

و دوستان زيرا دشمنان تهديدكننده،دشمنانشان رفتاري متفاوت در قياس با دوستانشان دارند  اند

مي. چنين نيستند  كه سپس مثال و كوبـا آورد اهميت قدرت نظامي ايالات متحـده بـراي كانـادا

هـاي هاي بريتانيا اهميت متفاوتي براي آمريكا در قياس بـا موشـك يكي نيست يا اينكه موشك 

و انتظارات بين. شوروي دارند  است كه بـه» توزيع شناختي« در مورد اذهنيدرواقع اين ادراكات

مي ادراكات دولت  و ديگري شكل و شوروي تـصميم بگيرنـدآ مثلاً اگر؛ندده ها از خود مريكا

).36ص،1387ونت،(يابدكه دشمني را كنار بگذارند، جنگ سرد خاتمه مي

مي ونت هويت را مبناي شكل گـران منافعـشان را در فرآينـد داند؛ يعنـي كـنش گيري منافع

نـد، بايـد از راه گران در موقعيت جديدي قرار گير اگر كنش. كنند تعريف موقعيت خود پيدا مي 

و در نتيجه منافع جديد خود بپردازنـد شبيه و يا ابداع به تعريف جديدي از اين موقعيت . سازي

و شوروي پس از جنگ سرد چنين است؛ يعني اين دو دولت ونت معتقد است موقعيت آمريكا

از، جنگ سرد هايهاي متقابل در مورد تهديد دادن توانند بدون نسبت نمي  هويت تعريف دقيقي

ص 1387ونت،(دست دهندو منافع خود به هـاي در اين روابط متقابـل ممكـن اسـت دولـت.)38،

كه دولت  ونـت ايـن. هاي ديگـر را درگيـر سياسـت قـدرت رقـابتي نماينـد تجاوزكاري باشند

مي» جاني«ها را با صفت دولت و معتقد است ازبين ياد بهنرفت كند  تهديد اين جانيان نيز لزوماً

مي. دهد هاي ديگر پايان نمي رقابتي دولت استسي گويد تا زماني كه دولت متجـاوز نـابود ونت

ن  و يا از درون تغيير هويت هـاي ديگـر بـه رفتـار رقـابتي خـود ادامـه، دولـت يافته است نشده

و اتحاد شوروي است. دهند مي ).50-51صص1387ونت،(مثال او از دولت متجاوز آلمان نازي

مي است كنش ونت معتقد و هويت توانند نقش گران به دو دليل هاي پيشيني خود را تغيير ها

به دليل پديدآمدن وضعيت؛دهند كم،هاي اجتماعي جديد نخست بودن تغيير نقش هزينهو دوم

و هويت بين ونت تفكر گورباچف را نمونه. المللي بين او. دانـد المللي مـي اي از اين تغيير نقش

ميدرو هويت را اين تغيير نقش ة فروپاشي اجماع دربار،مرحله اول: دهد چهار مرحله توضيح

، دومةمرحلـ. سازي داخلي است لنينيستي امپرياليسم در اجماعة ناتواني نظريي يعن،هويت قبلي

به سوي هويت گذار از هويت هاي نوين براي خويشتن اسـت كـه در تفكـر نـوين هاي پيشيني

به ديگري است نقش، سومةحلمر. گورباچف نمود يافت  در واقع شوروي در اين مرحلـه. دادن

به مي تلاش  جديدي رفتار كند كه گويا غرب نيز هويت جديدي داشته اسـتةگون كند با غرب

از. تا از اين طريق به اتخاذ اين هويت جديد بپردازد و قبـول ابتكارهاي يـك راهاين كار جانبـه
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. واكنش غرب به اين رفتار جديد شـوروي اسـت، چهارمةلمرح. شود تعهدات جديد انجام مي

و از آن استقبال نكند، ابتكارهـاي به اين رفتار شوروي پاداش ندهد كه غرب در واقع تا زماني

،1387ونـت،(هاي رقابتي به هويـت جمعـي شـود تواند سبب تغيير هويت جانبه شوروي نمي يك

اسـنادي، بـه تحليـل جفتدر ادامه با استفاده از دو تكنيك.)66-70صص و تحليـل هـاي دوگانـه

.پردازيم گفتماني اين متن مي

كه متن از طريق آنها بـه هاي دوگانه يافتن جفت،هاي تحليل گفتمان يكي از روش اي است

مي  و پيشبرد منطق خود مي. پردازد تثبيت معنا هاي دوگانه زيـر توان جفت در اين متن آكادميك

كه ونت با اس به كرسي نشانده استرا يافت :تفاده از آنها منطق خود را

المللي محيطـي آنارشـيككه محيط بين بودهفرض بنيادين ونت اين پيش:نظم/ آنارشي.1

و از اين  در اما ادعاي جديد او اين است كـه دولـت. دارد با محيط داخلي تفاوت نظراست هـا

مي  . جمعي، تعامل دوسـتانه داشـته باشـند توانند براساس امنيت دسته همين محيط آنارشيك نيز

كه منطق آنارشيك محيط بين به بنابراين اگرچه ونت بر آن است منطقـي نوعي بـه بـي المللي را

كه واقع  و آن را از قيد تبعات نظري كننـد رهـايي بخـشد، امـا گرايان بر آن بـار مـي تبديل كند

به دوگانگي آنارشي  و اساسـاً نقط ـداخ/ المللـي نظم در محـيط بـين/ همچنان ةلـي اذعـان دارد

. خود را بر آن استوار كرده استةعزيمت مقال

مي:ساختار/ فرآيند.2 به/ خواهد دوگانگي فرآيند ونت و متفـاوت گونه ساختار را اي نوين

 از فرآينـد جـدا موجـوديتييكه سـاختار نوعيبه؛ آن بازتعريف كندةگرايان بندي واقع از شكل 

و فرآينـد اما آشكار است كه اين دوگانگي هستي.دتكوين آن نداشته باش شناختي بين سـاختار

.همچنان بر جاي خود باقي است

و/ خودةونت از دوگان:ديگري/ خود.3 بة تعامل اوليةوشيديگري  استفاده كـرده ارها آنها

و رقابت خودو فرآيند جامعه ت ونـ. كنـد مـي ها تحليل دولتةديگري را در قالب رابط/ پذيري

به خـود،ها نشان دهد تعامل دولتةخواهد اين تعامل دوسويه را در عرص مي  ايـنِ اما همچنان

و آن را زير سؤال نمي دوگانگي پايبندي نشان مي  تعامـل شـيوة تواند دليل نمي همينبه؛برد دهد

از. هاي دورگه را بررسي كند گران با هويت كنش يكي و محـذوف هـاي حالتدر واقع  ناگفتـه

كه در آن، خود بـدون سـابق/ خودةبطرا  خودپرسـتانه بـا ديگـري،ة رابطـةديگري حالتي است

آنة رابطـ،بخشي از هويت ديگـري را درونـي كـرده  براسـاس رويكـرد در آغـاز خـود را بـا

. كند غيررقابتي تنظيم مي

مي:توزيع شناخت/ توزيع قدرت.4 جـاي منطـق توزيـع خواهد منطـق ديگـري بـه ونت

و يا حداقل آن را تعديل نمايد قدرت بنشان  به.د كه باورانگار بر اين عنوان يك سازه ونت  است

به ميزان قدرت مادي دولت و منـافع دولـت تنهايي قادر نيست شكل ها هـا را تعـين بندي هويت
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و تفسير دولتةوشي بلكه،بخشد شكل ها از مؤلفه تلقي گيري هاي قدرت يكديگر نيز در فرآيند

و منافع آنها مؤثر اسـتتو تعريف هوي  در. ها و تفاسـير را توزيـع شـناخت او ايـن ادراكـات

مي محيط بين  را/ قدرت مـاديةهاي دوگان بنابراين ونت اين جفت. نامد المللي قـدرت معنـايي

مي پيش و آن را مسئله فرض كه قدرت معنايي دولت.كند آميز نمي گيرد توانـد بـا هـا مـي حالتي

 قدرت گفتماني آمريكـا مثلاً. تحليل ونت خارج استة از داير،وشان شود قدرت مادي آنها همپ 

 اما همين قدرت معنـايي،بندي كرد تقسيم1 قدرت معناييةتوان در تحليل متعارف در زمر را مي

.تواند توزيع قدرت مادي را به نفع آمريكا تغيير دهد مي

هس:اقتدارهاي فراملي/ دولت داراي حاكميت.5 شناسي مدرن خود بـهتيونت براساس

قا اقتدارهاي پست/ دوگانگي دولت مدرن  هاي او نقش دولت مدرن را در جنبش.ل استئمدرن

و فرام  بهلاجتماعي جديد گـران مـسلط ها را كنش مدت دولت اما در ميان،داندمي كاهشي رو

مي  ميةآنچه در اين منظوم. اندخو سياست جهاني د،شود فكري حذف آن حـالتي اسـت كـه ر

.ي را در خود حل كندلفرام جهاني قادر است تمام اقتدارهايِيك دولت

مي بررسي اين جفت  نيست داوري دهد كه اين متن علمي خالي از ارزش هاي دوگانه نشان

و ارزشي آمريكا را از طريق جفت نظـم تثبيـت/ي مانند آنارشيا هاي دوگانهو مركزيت هويتي

از مثال. كند مي فرآيند تغيير هويتي شوروي گوياي همين نكته است كه بررسي اِسـنادي هاي او

مي طور دقيق نيز آن را به . دهد تر نشان

و افعـالي كـه بـه سـوژه در تحليل اسنادي كوشش مي هـاي مـتن نـسبت داده شود صـفات

ميبه. گردندشوند تحليل مي از كلـّة دوگونـ،توان ادعا كـرد كـه ونـت در ايـن مـتن طوركل ي

به آنها نـسبتتدول و در جاهاي مختلف صفاتي را بخـش كـه تكـوين دادهها را تفكيك كرده

يك. هاست قدرت بين اين دولتةنوعي رابط  و در سوي سو دولت در هاي تجاوزگر قرار دارند

و عراق نمون. گرا هاي قانون ديگر دولت  هـاي تجـاوزگري شـناخته دولتةشوروي، آلمان نازي

ته مي كه منبع و ناامني شوند و نرمال يعني آمريكا هاي قانون هاي گسترده براي دولت ديدات گرا

و ونت از صـفات جـاني، تجـاوزگر، بهـره. اندو اروپاي غربي  گيـر، دشـمن، نـاقض حاكميـت

به اين دولت  مي امپرياليست براي اشاره و آنها را ناتوان از هماوردي با پيشرفت ها بهره هاي برد

تك  و و اروپاي غربي معرفي مـي اقتصادي، نظامي هـاي در مقابـل دولـت. كنـد نولوژيك آمريكا

و در رأس آنها آمريكا با واژگاني چون رهبر، حـامي حقـوق بـشر، همكـاري  جـو، داراي غربي

و مجازات  مي، ناقضان حاكميتةكنند حاكميت كه ونـت بـه.دنشو ياد فقط در يك مورد است

و نـسل هاي غربي در تسخير سرزمين، عملكرد دولت  كـشي مردمـان بـومي به بردگي كـشاندن

و آفريقا اشاره مي ص 1387ونت،(كند آمريكا ،59(.

1. ideational power. 
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كه مقال در مجموع مي كه از امكان تغيير هويتةتوان گفت و منـافع كـنش ونت در ها گـران

به سوي هويت محيط بين  مي المللي به هاي جمعي سخن مياي گونه گويد، بحث را كه برد پيش

و هايي انجام گيرد كـه ونـت آنهـا را دولـت دولت از سوين تغيير بايد گويي اي هـاي متجـاوز

مي بهره هـاي منـدي غربـي دولـت هويـت بر برتـري ونتة اصلي مقال دلالتدر واقع. نامد گير

كه دولت  و اروپاي غربي است مي آمريكا و بايد براي دروني هاي ديگر سازي آن هويـت توانند

به آن  و منافع خود تجديدنظر كننددر،و بازگشت بـه عبـارت ديگـر، اسـتدلال اصـلي. هويت

مي  هـا المللي لزوماً هويت رقابتي را بـين دولـت گويد وضعيت آنارشيك در محيط بين ونت كه

مي تكوين نمي  در تواند تلاش ونت براي ابهام بخشد، زدايي از معماي تجديدنظرطلبي شـوروي

و ارزش .اري مثبت آن تفسير شودگذ قالب تفكر نوين گورباچف

و دانش روابط بين. نتيجه  الملل تناظر گفتماني سياست خارجي
و دانش مـسلطة بررسي رابط،هدف اين مقاله ةالملـل در دور روابـط بـين بـر سياست خارجي

و دانـش روابـط. بوش پدر بود اين پژوهش گفتماني با بررسي متون منتخب سياست خـارجي

ب بين و دانش مسلط الملل در آمريكا روابـطبره آزمون اين فرضيه پرداخت كه سياست خارجي

در اين تناظر گفتمـاني را مـي. بوش پدر از تناظر گفتماني برخوردارندةالملل در دور بين تـوان

. محوري متناظر نشان دادو گزارهمتناظرةهاي دوگان، جفتمتناظرمندي قالب زمينه

م:مندي متناظر زمينه بوش در سخنراني سـال. است از جنگ سردپستعلق به فضاي متون بالا

و نسبت به جهان گفته آزادي در جو سياسي جهان سخنةشدن هواي تاز خود از دميدهم1990

و او معتقد است كه ارزش. بين است پس از شوروي بسيار خوش هايي چون آزادي، دموكراسي

مي  س حقوق بشر در. ياسـي جهـان ايجـاد كننـد توانند تحـولات عميقـي در سـاختارهاي ولـي

و نام مي نوينهاي جهان خود از چالشم1992سخنراني سال  كنـد دسـتور كـار مـي تلاشبرد

و رفاه اقتصادي تعريف نمايد نوينامنيتي جهان  بنـابراين. را در قالب حفظ صلح، منع گسترش

مي كه بوش در مقام رئيس ازآنجا كه ادعاي پيرو جمهور كشوري سخن زي در جنگ سرد گويد

را دارد، طبيعي است كه محور اصلي سخنان خـود را بـر مقـولات حـادث در دنيـاي سياسـت 

و از اين  .مند دانسته شود كاملاً زمينهنظراستوار كند

به همين ميزان زمينهةاما مقال ايـن مقالـه كـه در سـال. منـد اسـت علمي الكساندر ونت نيز

تأم1992 ةثير فروپاشي شوروي است؛ تـا جـايي كـه حتـي مـسئل به چاپ رسيده، كاملاً تحت

هـاي جمعـي در محـيط آنارشـيك گيـري هويـت يعنـي تبيـين فرآينـدهاي شـكل،اصلي مقاله

به بين از.گرفته از تغييرات هويتي شوروي در زمان گورباچف است نوعي الهام المللي،  اين ادعـا

س بيشترآنجاست كه به تحولات جنگ  با فروپاشـي شـوروي زمانهمرد شواهد عيني اين مقاله
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به نقش انگـاره. اشاره دارد  در تفـسير رفتـار اذهنيهـاي بينـ براي نمونه ونت در جايي از مقاله

مي ديگران اشاره مي و مثال كه درك آمريكا از تهديد موشك كند و شـوروي آورد هـاي بريتانيـا

مي،كاملاً متفاوت است  تص يا ادعا و شوروي كه اگر آمريكا ميم بگيرند كه دشمني را كنـار كند

مي،بگذارند هم. يابد جنگ سرد خاتمه هـايي نوا با سياست خارجي آمريكـا، دولـت او همچنين

د كـه ازبـين رفـتن تهديـد آنهـا لزومـاً بـه سياسـت رقـابتي خوانـ چون شوروي را جانياني مي 

جن. دهد هاي ديگر پايان نمي دولت به تحولات گ سرد، تفكـر ونت در آشكارترين ارجاع خود

المللـي آنارشيك بينةگر در عرص اي از تغيير عمدي هويت يك كنش نوين گورباچف را نمونه

مي مي و اين فرآيند تغييرِ عمديِ هويت را در چهار مرحله توضيح تـوان بنـابراين مـي. دهد داند

و دانـش روابـط بـين  منـدي مـشتركي الملـل از زمينـه گفت متـون انتخـابي سياسـت خـارجي

به اين معنا كه در بستر تحولات عيني زمان بر و جزئـي از همـان خود پديد آمدهةخوردارند؛ اند

و حتـي توجيـه روابـط قـدرت موجـود در سياسـت جهـان،تحولات هستند   چراكه بـه تبيـين

.اند پرداخته

در. هاي دوگانه را نـشان داد توان تناظر جفت در متون بالا مي: متناظرةهاي دوگان جفت بـوش

به جفتم1990نراني سال سخ و قانون جنگل نظم جديد بين/ آنارشيةهاي دوگان خود / المللي

مي قانون ملت به خليج ها متوسل فارس بـراي عقـب نـشاندن ارتـش شود تا لشكركشي آمريكا

به جفتم1992او همچنين در سخنراني سال. صدام از كويت را توجيه كند  ةهاي دوگانـ خود

و/ روشنايي ميةنقط/ مشتركةنقطتاريكي و با شبيه انفجار اتمي ارجاع سازي جنگ سـرد دهد

و دموكراسـي  و جنگ جهاني دوم، آمريكا را فاتح بزرگ هـر دو نبـرد مبتنـي بـر آرمـان آزادي

و دموكراتيـك مـي. كند معرفي مي دانـد كـه حاضـر اسـت بـا بوش آمريكا را رهبر جهـان آزاد

و ظلمت مثل رژيم  و مأموريت خود را در حفـظها نيروهاي تاريكي و عراق بجنگد ي شوروي

و مـسابقهتكردن در درياي او اين مأموريت را به شنا. معيارهاي تمدن انساني انجام دهد وفـاني

. كند در سربالايي تشبيه مي

مي/ آنارشية جفت دوگان، خودةونت نيز در مقال و محيط بـين نظم را مبنا قرار المللـي دهد

و درعين را محيطي آنارش  ميآمادةحال يك  ميـان ونت نيز مانند بـوش بـه دوگـانگي. داند تغيير

به رهبري آمريكا قا،جهان آزاد به رهبري شوروي آنجاكه شـورويتال است؛ئو جهان غيرآزاد

و دولتي جاني، بهـره  و اروپاي غربي و تجـاوزگر را منبع تهديد براي آمريكا را،گيـر و آمريكـا

و همكاري رهبري حامي حقوق بش مير مي. نامد جو كه نوعي تنـاظر بـين بنابراين توان دريافت

و دولت قـانون/ آنارشيةهاي دوگان جفت  متـونةدولـت تجـاوزگر در هـر دو دسـت/ گـرا نظم

و آكادميك وجود دارد كه افق معنايي مشتركي را براي اين متون ترسيم مي گـويي. كنـد سياسي

و، متونةهر دو دست  و مـيرا ارزشي آمريكا مركزيت هويتي هـاي خواهنـد هويـت باور دارنـد



 1392 پاييز،3شمارة،43ة دور، سياستةلنامفص 170

نـوعي ونـت بـه. سـوي ايـن مركـز سـوق دهنـد پيرامونيِ متعارض با اين هويت اصـيل را بـه

بـوش نيـز مـدل دموكراسـي. خواهد چگونگي فرآيند تغيير هويتي شـوروي را نـشان دهـد مي

مي آمريكايي را كامل كه شاي ترين مدل براي جهان آينده . پيروي ديگران استةستداند

 بـه لـزوم مـشاركت جديـد، بوشم1990 محوري سخنراني سالةگزار: محوري متناظرةگزار

به رهبري آمريكا كشورها در ترتيبات بين و ذهـن انـساةدر دهـ«المللي جديد »ن انقـلاب روح

و بـينم1992او در سخنراني سال. اشاره دارد مللـيال خود بر ضرورت تغيير ساختارهاي ملـي

و تغيير ارادي در نهادهاي بين  به براي پيشبرد دستور كار امنيتي نوين جهان ةعنوان گـزار المللي

بهااين تأكيد. محوري خود تأكيد دارد  ونـت برخـوردارة محوري مقالة گزارا از تناظر مفهومي

و منـافع كـنشاز.است گـران در محـيط آنارشـيك آنجاكه ونت از امكان تغييـر ارادي هويـت

مي بين و اساساً مقاله را حول المللي سخن  نظـري سـامان دادهةحوش توجيه ايـن گـزارو گويد

و هويت انساني بـراية تأكيد هر دو دست،است و تغيير در ذهن  متون بر مفاهيمي چون انقلاب

. تناظر گفتماني آنهاستدهندة نشانهاي جديد ساختن هويت

آ از بنابراين هر دو دسته و الملل دوران بوش پدر، نـاظر بـر كادميك روابط بين متون رسمي

هـايي اسـتوارو مقولات اصلي خود را بر چـالشههاي جاري سياست خارجي آمريكا بود رويه

 تأثيرگذار الكـساندرةمتن آكادميك يعني مقال.كه سياست خارجي امريكا با آن روبروست كرده

ش برگرفته شواهد عينيرب تكيهونت با رايهـا وروي توانسته است گـزاره از فروپاشي ي نظـري

 متـونْ مبتنـي بـرةهـر دو دسـت. گيـرد ها قـرار توليد كند كه در خدمت بازتوليد همان سياست

و دولـت/ نظم، خيـر/ اي مانند آنارشي هاي دوگانه جفت و ايـن/ هـاي خـوب شـر بـد هـستند

مي دوگانگي و دانششومي مقاله تاييدة فرضي،بنابراين. كنند ها را بازتوليد كه سياست خارجي د

. بوش پدر از تناظر گفتماني برخوردارندةالملل در آمريكا در دور روابط بينبر مسلط
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